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دهک  ۴ به پایین هستند۸۴ درصد مددجویان بهزیستی 
ایســنا: معاون امور توانبخشــی سازمان 
بهزیســتی کشــور گفت: دانشــجویی که 
آموزش می بیند، معمولا در سطح خاصی 
از آموزش قرار دارد و تصور می کند فردی 
که باید به آن رســیدگی کند، از دهک های 
بالای جامعه و با ســطح ســواد بالاست. 
این در حالی اســت که ۸۴ درصد از افراد 
تحت پوشــش ســازمان بهزیستی مربوط 
به دهک های چهار به پایین هســتند و ۳۰ 
درصد آنها در دهک یک قرار دارند؛ یعنی 
از کف جامعه. دکتر فاطمه عباسی، معاون 
امور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی، در 
مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان 
این ســازمان و دانشگاه علوم توانبخشی و 
سلامت اجتماعی گفت: یک میلیون و ۶۰۰ 
هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشــش 
ســازمان بهزیســتی قرار دارند کــه از این 
میان، ۶۹۸ هزار نفر دارای معلولیت شدید 
و خیلی شدید هســتند و ۹۳ درصد از این 
افراد در منــزل نگهداری می شــوند. وی 
با اشــاره به ضرورت بازنگری در محتوای 
آموزشــی دانشجویان رشــته های مرتبط 
اظهار کرد: دانشجویی که آموزش می بیند، 
معمولا در ســطح خاصی از آموزش قرار 
دارد و تصــور می کند فردی که باید به آن 
رســیدگی کند، از دهک های بالای جامعه 
و با سطح ســواد بالاســت. این در حالی 
است که ۸۴ درصد از افراد تحت پوشش 
ســازمان بهزیســتی مربوط به دهک های 
چهار به پایین هســتند و ۳۰ درصد آنها در 
دهک یک قرار دارند؛ یعنی از کف جامعه.
عباســی تأکید کرد: بایــد این واقعیت 
را در فراینــد آموزشــی پررنگ تــر ببینیم. 
محتوای آموزشــی  که تولید می شود باید 
برای آن ۹۳ درصدی باشــد کــه در خانه 
هســتند. گاهی ادبیاتی که در محتواهای 
آموزشــی به  کار مــی رود -مثلا توســط 
کاردرمانگران یا گفتاردرمانگران- برای این 
جمعیت قابل فهم نیست و باعث می شود 
افراد یا خانواده هایشان متوجه آموزش ها 
نشــوند. به همین دلیل، نیــاز به محتوای 
آموزشــی  داریم که متناســب با نیازهای 
این گــروه و درک خانواده هایی باشــد که 
مســتقیما با فرد دارای معلولیت در خانه 
ســروکار دارند. همچنین دکتر سید حسن 
موســوی چلک، معاون سلامت اجتماعی 
سازمان بهزیستی، در این مراسم گفت: این 
تفاهم نامه فرصتی است برای دانشگاه تا 
سرفصل های آموزشی خود را متناسب با 
حوزه های کاری ســازمان بهزیستی تدوین 
و اجرا کند. بســیاری از استادان دانشگاه با 
ســاختار و نیازهای سازمان آشنا هستند و 
این شناخت می تواند مسیر اجرا را تسهیل 
و تسریع کند. وی افزود: چند حوزه کلیدی 
باید برای دانشــگاه تسهیل شود. نخست، 
کارورزی دانشــجویان در فیلدهای مرتبط 
با فعالیت ســازمان بهزیستی است که در 
حال حاضر فرایند آسانی نیست. لازم است 
حراست همکاری کند تا ورود دانشجویان 
به میدان های کاری مرتبط تســهیل شود. 
همچنیــن برگزاری تورهــای علمی برای 
استادان و دانشجویان، و نیازسنجی دقیق 
آموزشی و پژوهشی از دیگر اقداماتی است 
که باید در اولویــت همکاری ها قرار گیرد. 
موســوی چلک تأکید کرد: با عزم جدی در 
سازمان بهزیســتی و دانشــگاه، خروجی 
اثربخش  این تفاهم نامه می تواند بســیار 
باشد. پیشــنهاد می کنیم گزارش های ملی 
مشترکی میان حوزه اجرا و حوزه علمی در 
موضوعات مرتبط با مأموریت های سازمان 
تهیه شــود. این گزارش ها بایــد مبتنی بر 
داده هــای واقعی و تحلیل هــای علمی 
باشــند. حمایــت از رســاله های دکترایی 
که در راســتای نیازهای سازمان بهزیستی 
تعریف شــده اند، یکــی از روش های مؤثر 
برای تقویت پیوند میان دانشــگاه و حوزه 
اجراســت.  دکتر حمیدرضــا خرم، معاون 
آموزشــی دانشــگاه علوم توانبخشــی و 
ســلامت اجتماعــی نیــز در این مراســم 
گفــت: کارهایی که ســازمان بهزیســتی 
انجام می دهد، بســیار بــزرگ و پر اهمیت 
است و اگر قرار باشد این مأموریت ها تنها 
توسط سازمان انجام شود، عملا قابل اجرا 
نخواهد بود. برای تحقــق مأموریت های 
ســازمان بهزیســتی، حضــور و همراهی 
بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد 
ضــروری اســت. ذات فعالیت هــای این 
سازمان به گونه ای اســت که بدون کمک 
ســایر نهادهــا و ظرفیت هــای بیرونــی 
نمی توان آنها را به درســتی به ســرانجام 
رســاند. خــرم با تأکیــد بــر ظرفیت های 
دانشــگاه در همکاری با سازمان بهزیستی 
خاطرنشــان کرد: در حوزه های آموزشی، 
پژوهشــی و فنــاوری، دانشــگاه علــوم 
توانبخشی و ســلامت اجتماعی می تواند 
پشــتیبان مؤثری برای ســازمان بهزیستی 
باشد و در پیشبرد اهداف آن نقش ایفا کند.

آرامش و امنیتفضای شهری تهران قدیم، در جست وجوی 
شــهرداری منطقه چندین سال اســت می خواهد به این وضعیت خاتمه 
دهد اما با مقاومت موتوری ها روبه رو می شــود که موتورهای بزرگ شــان 
را در وســط خیابان نگه  می دارند و عین خیال شان هم نیست! کارشناسان 
ترافیک شهرداری منطقه ۱۲ می گویند سال هاست تمایل به خرید پارکینگ 
برای لاله زاری ها دارند، اما هیچ کس نمی فروشد، یا اگر بفروشد، قیمتی چهار برابر قیمت 
منطقه ای پیشنهاد می کند. اقدامات عمرانی دیگری نیز در ادامه پیاده روسازی های چند 
ســال پیش در خیابان لاله زار نو، امروز در لاله زار جنوبی در دست اجراست که به زودی 
بــه اصلاح مختصــر پیاده روها و سنگ فرش شــدن خیابان خواهــد انجامید. مع ذلک 
سامان یافتن این وضعیت ناشایست -در مقایسه با وضعیت کسبه پولدار و مرفه لاله زار- 
چیزی نیست که به همین سادگی دست یافتنی باشد. این سامان یابی باید ابتدا در ذهن و 
مغز مغازه داران، موتوری ها، چرخی ها و تمام افرادی که این شرایط بحرانی سال هاست 
برای شــان عادی شــده، اتفاق بیفتد. همین انتظار از اهالی بازار تهــران نیز می رود. در 
مقیاس فضاهای عمومی شــهری، امنیت و نظم اغلب با ســازوکارهای رسمی برقرار 
می شود: حضور پلیس، دوربین ها، گشت ها و تابلوهای توقف ممنوع و حمل با جر ثقیل. 
اما این تســلط و استقرار قانون و آرامش در فضای شهر لازمه اش باور مردم و مشارکت 
آنها در حفظ و پایش این فضا از درون آن و به واسطه روابط انسانی نیز هست. باید خود 
مردم هم چشــم ناظر باشند. نه از ســرِ قدرت، بلکه از سر دلسوزی برای شهر و رعایت 
حق دیگران برای استفاده مناسب از خیابان، به ویژه در ساعات شب و زمان فراغت. خود 
صنف الکتریک، یعنی مالک مطلق لاله زار نیز باید برای بهبود شرایط این خیابان فکری 
بکند. امنیت و آرامش زمانی در شهر تهران و نمونه خیابان لاله زار پایدار خواهد شد که 

اقتدار پلیس و قانون، با مهربانی، حس مسئولیت، غیرت و فهم و درک اهالی درآمیزد.

سرمایه گذاری یا سرمایه سوزی
ج- جاده ها هم از نظر فنی دچار مشــکل هستند و بیش از پنج هزار نقطه 
خطرآفریــن در آن وجود دارد و آســفالت های آن به دلیل زیرســازی های 
نامناســب، کیفیت نامناســب آســفالت و تردد بیش از اندازه کامیون های 
سنگین دچار مشکل هستند و سالانه حدود ۲۰ هزار نفر تلفات جانی و ده ها 

هزار میلیارد تومان خسارت مادی به کشور تحمیل می شود.
د- در شــرایط فعلی تنها امکان استخراج چهار میلیون بشکه نفت در روز همراه با 
تأسیســات قدیمی فراهم است که دو میلیون بشکه آن مصرف داخل دارد. بنا بر اعلام 
وزارت نفت برای پایداری و ارتقای استخراج نفت نیاز به سرمایه گذاری کلان در حد صد 

میلیارد دلار وجود دارد.
هـ درحالی که مجموع مصرف نفت و گاز داخلی (همراه با واردات بنزین و گازوئیل) 
معادل هشت میلیون بشکه در روز است، ناترازی مصرف و تولید گاز مشهود بوده و نیاز 

به سرمایه گذاری کلان در حوزه گاز وجود دارد.
و- حســب گزارش وزارت نیرو لوله کشــی های آب در بیشتر شهرها دچار پوسیدگی 

شده و حجم معتنابهی آب از لوله ها هدر می رود.
د- نوعا در همه شــهرها تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب وجود ندارد و نیاز 

به تأسیس این مراکز است.
۳- از نظر تولید

الف- به جز تعدادی معدود کارخانجات جدیدالتأســیس عمدتا در صنایع غذایی، 
تولیــد صنعتی ما به دلیــل نبود دانش فنی و تجهیزات پیشــرفته نمی تواند در عرصه 
بین المللی رقابت کند و به همین دلیل قیمت تمام شــده کالاهــای ایران قابل رقابت با 
تولیدگران اصلی دنیا نیســت. به طور مثال در تولید خودرو درحالی که همه کشورها به 
دنبال برقی کردن یا هیبریدی کردن خودرو هســتند، تولیدات کشور ما به صورت سنتی و 

نوعا بنزینی یا گازوئیلی با مصرف بسیار بالاست و هیچ کشوری خریدار آن نیست.
ب- بیشترین تولید کشاورزی در کشور ما با روش سنتی و مصرف غرقابی آب صورت 
می گیرد و کمبود آب چاه ها و سدها موجب نزول تولیدات کشاورزی خواهد شد. با توجه 
به آنکه ســالانه در حدود ۳۰ میلیون تن واردات کالای کشــاورزی وجود دارد، هرگونه 
کاهــش در تولیدات کشــاورزی به خاطر ســنتی بودن عدم رویکرد به کشــاورزی نوین 
فاجعه بار خواهد بود و ایران تبدیل به بزرگ ترین واردکننده کالای کشاورزی خواهد شد، 

به نحوی که بنادر و ترابری کشور قادر به تخلیه و حمل آنها نخواهد بود.
ج- حمل ونقل

تنها پنج درصد از حمل ونقل کالا در کشور به وسیله راه آهن انجام می شود و از این 
بابت فشار بسیار زیاد به کامیون ها و جاده ها وارد می شود. درحالی که هم سیستم راه آهن 

نیاز به نوسازی دارد و هم اکثر کامیون ها فرسوده هستند.
ناوگان هوایی هم بسیار محدود و هم بسیار قدیمی است و برخلاف برخی کشورها 
مثل آلمان یا آمریکا که پرواز با هواپیما به مثابه راه رفتن روی زمین اســت، مســافران در 
کشــور با عدم اطمینان و دلهره از پروازهای هوایی استفاده می کنند، ضمن آنکه کمیت 

امکانات ترابری هوایی کاملا مشهود است.
۴- از نظر امور مالی و پولی

الــف- با وجود تحریم ها فروش نفت به شــدت نزول کــرده و تخفیف بابت فروش 
موجب کاهش واضح درآمد نفتی شده است.

ب- حجم نقدینگی به دلایل مختلف و کنترل ناپذیر به شدت در حال افزایش است. 
نقدینگی که یا در بانک ها صرف تسهیلات بازرگانی یا تسهیلات مالی اجباری می شود و 
در خدمت تولید قرار نمی گیرد. با بهره ۳۰ درصد تضمین شــده بانک ها به سپرده ها که 

معاف از مالیات است، کدام سرمایه گذاری رشد می کند؟
ج- سرمایه گذاری در کشور به دلایل متعدد تنها در طلا و ارز صورت می گیرد و مردم 

از حضور در سرمایه گذاری های نافع روی گردان هستند.
د- سرمایه گذاری های خارجی به دلایل واضح در حد صفر است.

هـ- خروج سرمایه از کشــور به صورت واضحی صورت می گیرد. حسب اطلاعات 
اعلام شده در ۱۰ سال گذشته حدود ۲۸۰ میلیارد دلار خروج سرمایه داشته ایم.

و- بورس کالا کاملا منفعل و غیرقابل اطمینان اســت، به طوری که اقبال مردم به 
آن بسیار اندک است.

ز- سیاست های بانک مرکزی موجب شده به جای استفاده ارز برای سازندگی کشور، 
قاچاقچیان و خارج کنندگان سرمایه از ارز دولتی به صورت غیرمستقیم استفاده کنند.

ح- تولید ناخالص ملی به شــدت به ارز وابســته است و هرگاه فروش نفت بالا می رود، 
تولید ناخالص ملی اندکی افزایش پیدا می کند. درعین حال ارقام تولید ناخالص ملی از لحاظ 
کیفی با ارقام مشابه تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست، زیرا فناوری 
ضعیف در کشور، هزینه های زیادی برای حصول تولید ناخالص ملی به کشور تحمیل می کند.
د- ســالانه مبالغ معتنابهی صرف ورود کالای قاچاق می شود و حکمرانی تماشاگر 
قاچاق کالا از قبیل ۲۰ میلیارد نخ ســیگار، ورود کالا از طریق کولبری ها، قاچاق از طریق 
به اصطلاح ته لنجی ها و بازارچه های مرزی و دیگر ورودی های رسمی و غیررسمی است.
بســیاری از مــوارد دیگر به ویــژه در زمینه هــای فرهنگی-اجتماعــی مانند وضع 
دانشــگاه ها، گردشگری بین المللی، تغییر بافت ملی و مذهبی شهرها به خاطر حضور 
افاغنه، مهاجرت نخبگان، شرایط معادن در دســت بهره برداری و دیگر پدیده ها وجود 
دارد که آمار و اطلاعات آن در دسترس است و البته هیچ یک از مسائل یادشده با سیاست 
نبود اولویت بندی، برنامه ریزی جامع (برنامه هفتم) اجرانشدنی و سیاست های کج دار 
و مریز (بهتر است گفته شود کج رو و مریض) حل شدنی نیست، حتی اگر همه تحریم ها 
برداشته شود و قدرت های فائقه جهان که دل سختی شان ریشه دار و پایدار است، نرم خو 
و مهربان شوند. شده ایم چوب دو سر طلا، هم دیگران ما را تحریم می کنند و هم با وجود 
همه تحریم ها ژســت پولدارها و ولخرج ها را می گیریم و می خواهیم به مردم بگوییم 
تحریم ها در زندگی بی اثر است و خود را شبیه کشورهای لیبرال می خواهیم درآوریم. چه 
تحریم ها باشد یا نباشد، چه با آمریکا توافق داشته باشیم یا نداشته باشیم، اگر در کشور 
خطر را احساس نکنیم و راه حل بر واقعیات و اولویت ها را انتخاب نکنیم، در سراشیبی 

کنونی به راه خود ادامه خواهیم داد تا چه بشود!

گزارش خبری

ایدهایده

«بی اعتمادی، مانند زهری است که ریشه هر بنا را می خشکاند». 
این حکمت پارســی، امروز به تلخی مصداق اقتصاد ایران شــده 
اســت. سال هاســت که تورم فزاینده، ارزش پول ملی را فرســوده 
و پیوند میان مردم و نظام پولی را گسســته اســت. وقتی کارمندی 
از تأمین معیشــت ماهانــه اش اطمینان ندارد، وقتــی خانواده ای 
برای حفظ دارایی اش به ارز خارجــی یا دارایی های غیرمولد روی 
می آورد، نشانه ای آشکار از بحرانی عمیق پدیدار می شود. افزایش 
تقاضای ارز، فشــار بر ذخایر ملی و هدایت سرمایه ها به بازارهای 
غیرمولد، چرخه ای مخرب ســاخته که اقتصاد کشــور را روزبه روز 
شکننده تر می کند. پیش تر پیشنهادی برای اصلاح نظام پولی ارائه 
شــد (طرحی جامع بــرای اصلاح نظام پولی ایــران، ۲۳ فروردین 
۱۴۰۴) که معرفی اســکناس های درشــت با پشتوانه طلا- هریک 
معادل یک گرم طلای خالص- و ارز دیجیتالی به نام طلایار را در بر 
داشت. هدف آن طرح، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی، مهار 
تورم و مقاوم ســازی اقتصاد در برابر تکانه های جهانی بود. اکنون، 
پرسشــی بنیادین پیش روی ماست: آیا این ابزارها می توانند اعتماد 
ازدست رفته مردم را بازســازی کنند؟ آیا می توانند رفتار اقتصادی 
جامعه را به سوی ثبات و پویایی هدایت کنند؟ این نوشتار، کاوشی 
است در این پرسش؛ تلاشی برای ترسیم آینده ای که در آن پول ملی 

بار دیگر مایه اطمینان و افتخار باشد.

پول، اعتماد و سایه گذشته
پول، فراتر از ابزار مبادله، نماد پیوند اجتماعی اســت. اما وقتی 
تورم ســالانه به مرز ۴۰ درصد می رســد، وقتی شــوک ارزی ســال 
۱۳۹۱ -کــه گزارش هــای بانک مرکزی کاهــش ۵۰ درصدی ارزش 
ریال را تأییــد می کنند- خاطره ای تلخ در اذهان بر جای گذاشــته، 
وقتی بحران مؤسســات مالی غیرمجاز در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ 
-مستند در گزارش های مجلس شورای اسلامی- دارایی میلیون ها 
نفر را به مخاطره انداخت، چگونه می توان انتظار داشــت که مردم 
به پول ملی وفادار بمانند؟ این رخدادها، که در آرشــیو رسانه های 
معتبر مانند «شــرق» و دنیای اقتصاد ثبت شــده اند، بی اعتمادی را 
به بنیان اقتصاد تزریق کرده اند. گرایش گسترده به ارزهای خارجی، 
انباشت طلا یا ســرمایه گذاری در دارایی های غیرمولد مانند خودرو 
و ملک، نه تنهــا انتخابی فردی، بلکه واکنشــی منطقی به دهه ها 
بی ثباتی اســت. این رفتار، اقتصــاد را در تنگنایی گرفتــار کرده که 
منابع ملی را از تولید دور می کند و فشــار بر ذخایر ارزی را تشــدید 
می کند. اســکناس های مبتنی بر طلا و ارز دیجیتال طلایار، پاسخی 
به این بحران اند. اســکناس هایی که ارزش هر یک به یک گرم طلای 
خالص در خزانه وابسته است، می کوشند اطمینان دهند که دارایی 
مردم از گزند تورم و سیاست های ناپایدار مصون می ماند. طلایار، با 
بهره گیری از فناوری بلاک چین، شفافیت و امنیت را به تراکنش های 
روزمره می آورد، اما موفقیت این ابزارها به جلب اعتماد عمومی گره 
خورده اســت. بدون تغییر در باورها و رفتارهای اقتصادی جامعه، 

حتی پیشرفته ترین نظام های پولی نیز به نتیجه نخواهند رسید.

چگونه اعتماد بازمی گردد؟
- طلا، پشــتوانه ای با اعتبار جهانی: طــلا، در اقتصاد جهانی و 
فرهنگ ایران، همواره نمادی از ثبات بوده اســت. اســکناس های 
درشــت با پشــتوانه طلا، که هر یک معادل یک گرم طلای خالص 
ارزش گذاری شــده اند، این اعتبار را به ابــزاری مالی بدل می کنند. 
برخلاف پول رایج که ارزشش به تصمیمات سیاسی وابسته است، 
این اســکناس ها به قیمتی جهانی و پایدار متکی اند. کارمندی که 
۲۰ میلیون تومان پس انداز کرده، اگر بداند که با اسکناس های یک 
میلیون  ریالی جدید، همــواره می تواند معادل ۲۰ گرم طلا دریافت 
کنــد، انگیزه ای بــرای روی آوردن به بازار ارز نخواهد داشــت. این 

اطمینان، بنیانی است برای بازسازی اعتماد به نظام پولی.
- طلایار، شــفافیت در عصر دیجیتال: طلایــار، ارزی دیجیتال 
مبتنی بر بلاک چین، زمینه ای فراهم می آورد که در آن هر تراکنش 
شفاف و امن است. سال هاست که بی اعتمادی به نهادهای مالی، 
مردم را از نظام پولی رســمی دور کرده اســت. بحران مؤسســات 
مالی غیرمجاز در سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، که گزارش های رسمی 
از زیان هــای گســترده آن حکایــت دارند، این شــکاف را عمیق تر 
کرد. طلایــار می تواند این روند را معکوس کنــد. اگر بانک مرکزی 
نرم افزاری کاربرپســند طراحی کند که حتی یک کاسب در شهری 
دورافتاده بتواند از آن بهره ببرد، این ابزار به پل ارتباطی میان مردم 
و نظام مالی بدل خواهد شد. برای نمونه، تاجری در بازار تبریز که با 

طلایار تراکنش هایش را انجام می دهد، نه تنها از امنیت دارایی اش 
مطمئن اســت، بلکه به اقتصادی رسمی بازمی گردد که سال ها از 

آن گریزان بود.
- ثبــات، ضرورتــی برای آرامــش اجتماعــی: بی ثباتی ارزش 
پول، اضطرابی مزمن به جامعه تحمیل کرده اســت. وقتی ارزش 
دارایی ها هــر روز تغییر می کند، برنامه ریزی بــرای آینده به امری 
ناممکن بدل می شود. اسکناس های درشت، که برای پس اندازهای 
بلندمدت طراحی شــده اند، می توانند به خانواده ای در بندرعباس 
اطمینان دهند که تلاش امروزشان برای فردای فرزندان شان حفظ 
خواهد شــد. طلایار، که برای پرداخت های روزمره و تراکنش های 
دیجیتال ساخته شده، می تواند به جوانی در تهران این نوید را بدهد 
که هزینه هایش از نوســانات ناگهانی در امان است. این ثبات، کلید 

بازسازی آرامش اجتماعی و اعتماد اقتصادی است.
رفتار اقتصادی، محور تحول

- کاهش وابســتگی به ارز خارجی: گرایش به ارزهای خارجی، 
به ویژه دلار، اقتصاد ملی را تحت فشــار قرار داده است. دلار برای 
بســیاری نمــادی از امنیت تلقی می شــود، اما ایــن امنیت کاذب 
هزینــه ای گزاف دارد: افزایش قیمت ها، فشــار بــر ذخایر ارزی، و 
تضعیف پول ملی. اســکناس های طلایی می تواننــد این معادله 
را تغییــر دهند. اگــر مردم اطمینــان یابند که یک اســکناس یک 
میلیون ریالی جدید، ارزشــی پایدار در برابر تکانه های جهانی دارد، 
انگیزه برای پناه بردن به بازار ارز کاهش می یابد. برای مثال، معلمی 
که قصد پس انداز ۵۰ میلیون تومان بــرای آینده فرزندش را دارد، 
می تواند به  جــای خرید دلار، اســکناس های طلایی تهیه کند که 
ارزشش به طلای خزانه وابسته است. این تغییر رفتار، اقتصاد ملی 

را از فشارهای ارزی می رهاند.
- هدایت منابع به تولید: بی اعتمادی به پول ملی، سرمایه ها را 
به سوی دارایی های غیرمولد مانند خودرو و ملک سوق داده است. 
این روند، اقتصاد را از پویایی محروم کرده و منابع را در چرخه های 
بی ثمر حبس می کند. اما یک پول باثبات می تواند این منابع را آزاد 
کند. اســکناس های طلایی، که بــرای پس اندازهای کلان طراحی 
شــده اند، به مردم اطمینان می دهند که دارایی شان ارزش خود را 
حفظ می کند. طلایار، با سهولت استفاده در تراکنش های دیجیتال، 
زمینه ای برای حمایت از کســب وکارهای کوچــک و نوآور فراهم 
می آورد. برای نمونه، کارآفرینی در شــیراز می تواند با طلایار مواد 
اولیه بخرد و محصولاتش را در بازارهای آنلاین بفروشد. این تحول، 

سرمایه های راکد را به نیروی محرکه تولید و اشتغال بدل می کند.
- بازگشت به نظام مالی رسمی: بی اعتمادی به بانک ها، مردم را 
به انباشت نقدینگی در خانه ها کشانده است. تجربه های تلخ، مانند 
بحران مؤسسات مالی غیرمجاز در ســال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، این 
انزوا را تشدید کرده است. اما طلایار، با امکان استفاده آسان و تبدیل 
سریع به اسکناس یا طلا، می تواند این دیوار را فروبریزد. برای مثال، 
کاســبی در بازار یزد که پیش تر از نظام بانکی گریزان بود، می تواند 
با طلایار تراکنش هایش را انجام دهد و بخشــی از دارایی اش را به 
اسکناس های طلایی تبدیل کند. این بازگشت، نقدینگی را به اقتصاد 
رســمی بازمی گرداند و چرخه ای مثبت ایجاد می کند. اما این روند 
برای اقشــار کم درآمد و مناطق محروم چالش برانگیزتر اســت و 

نیازمند تمهیدات ویژه ای خواهد بود.

موانع پیش رو
چالش های اجرای این طرح متعددند، مانند:

- بی اعتمادی ریشه دار: تجربه های تلخ مانند شوک ارزی سال 
۱۳۹۱ و بحــران مؤسســات مالی غیرمجاز در ســال های ۱۳۹۵ تا 
۱۳۹۷، هر پیشنهاد جدیدی را با بدبینی مواجه می کند. مردم ممکن 
است اسکناس های طلایی و طلایار را موجی زودگذر تلقی کنند که 
عاقبت به ناکامی می انجامد. غلبه بر این بی اعتمادی، نیازمند صبر 

و شفافیت است.
- چالش های فناوری: طلایار برای نسلی که با فناوری دیجیتال 
خو گرفته، ابزاری کارآمد است، اما برای بسیاری، به ویژه در مناطق 
کمتربرخوردار یا میان سالانی که با فناوری غریبه اند، استفاده از ارز 
دیجیتال دشــوار اســت. بدون آموزش گســترده، این ابزار در خطر 

محدود ماندن به اقشار خاصی قرار دارد.
- گرایش به روش های ســنتی: وابستگی به دلار و طلا، ریشه در 
سال ها بی ثباتی دارد. تغییر این عادت، که به بخشی از رفتار اقتصادی 

جامعه بدل شــده، کاری دشوار است. ممکن اســت مردم با اولین 
نشانه تردید، به همان پناهگاه های آشنای دلار و سکه بازگردند.

- فشــارهای خارجی: تحریم های بین المللی می توانند اعتماد 
مردم به پایداری این نظام پولی را تضعیف کنند. شــایعاتی درباره 
کمبود ذخایر طلا یا محدودیت های بازار جهانی می توانند پذیرش 

عمومی را مختل کنند، حتی اگر پایه ای واقعی نداشته باشند.

راهکارهای جلب مشارکت عمومی
بــرای پذیرش عمومــی این طــرح، راهکارهای زیر پیشــنهاد 

می شود:
- آغازی محتاطانه در مقیاس کوچک: اجرای آزمایشــی طرح در 
منطقه ای محدود، مانند جزیره قشــم یا شهری مانند شیراز، می تواند 
کارآمدی آن را به مردم نشــان دهد. موفقیت یک کاسب که با طلایار 
فروش خود را افزایش داده یا خانواده ای که با اســکناس های طلایی 
پس اندازش را حفظ کرده، می تواند دیگران را به مشارکت ترغیب کند.
- شفافیت، ستون اعتماد: بانک مرکزی باید گزارش های دوره ای 
و ساده ای منتشر کند که حجم ذخایر و سازوکار انتشار اسکناس ها و 
طلایار را توضیح دهد. نظارت نهادهای مستقل، مانند دانشگاهیان 

یا حساب رسان بی طرف، می تواند اطمینان عمومی را تقویت کند.
- ارتبــاط مؤثر بــا جامعه: برنامه هــای آموزشــی در بازارها، 
اطلاع رسانی از طریق رسانه های محلی، و گفت وگوهای مستقیم با 
اقشار مختلف، می توانند طرح را به همه معرفی کنند. برای مثال، 
کارگاهی در بازار زاهدان می تواند به کاسب ها نشان دهد که طلایار 

چگونه کسب وکارشان را رونق می دهد.
- مشوق های هدفمند: مشوق هایی مانند تخفیف های مالیاتی 
برای اســتفاده کنندگان از طلایار، یارانه های ویژه یا وام های کوچک 
برای اقشــار کم درآمد می توانند پذیرش طرح را تسریع کنند. برای 

نمونه، پرداخت یارانه ها از طریق طلایار می تواند آن را فراگیر کند.
- فنــاوری در خدمت همــه: نرم افزار طلایار باید چنان ســاده 
طراحی شــود که حتی در مناطق کم برخوردار قابل استفاده باشد. 
نسخه های آفلاین یا رابط های گرافیکی ابتدایی می توانند این ابزار 

را به دست همه برسانند.

چشم اندازی برای آینده
اجرای آزمایشی این طرح در شهری مانند ساری با ۵۰۰ کیلوگرم 
طــلا می تواند آغازگر تحول باشــد. این مقدار، امکان انتشــار ۵۰۰ 
هزار اســکناس یک میلیون ریالی جدید و ۵۰۰ هزار واحد طلایار را 
فراهــم می کند. با فرض قیمــت ۷۰ دلار برای هر گرم طلا (مارس 
۲۰۲۵)، ارزش کل این نظام حدود ۳۵ میلیون دلار خواهد بود. اگر 
۲۰ هزار خانواده در این شــهر هرکدام پنج اسکناس یا واحد طلایار 
تهیــه کنند، صد هزار واحد در اقتصاد محلــی به گردش می افتد. 
تجربه هــای جهانی نشــان می دهند که چنین اقدامــی می تواند 
تقاضای ارز خارجی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد. گســترش این الگو 
به دیگر شــهرها، می تواند ایرانی را رقــم بزند که به پول ملی اش 

افتخار می کند.

درس هایی از جهان
تجربه ونزوئلا با ارز دیجیتال پترو ناکام ماند، زیرا فقدان اعتماد 
عمومی و شــفافیت، آن را به بن بســت کشــاند. در مقابل، چین با 
یوان دیجیتال، با تکیه بر آموزش و شــفافیت، پیشرفت کرده است. 
زیمبابوه نیز نشــان داد که بدون اعتمــاد عمومی، حتی اتکا به ارز 
خارجی راه حل نیســت. ایران می تواند از ایــن درس ها بهره گیرد. 
تکیه بر طلا، که ارزشــی جهانی دارد، امتیازی اســت که این طرح 

را متمایز می کند.

سخن پایانی
اســکناس های طلایی و طلایار، پیشــنهادی  برای پایان دادن به 
اضطراب اقتصادی، هدایت منابع به تولید، و رهایی از وابستگی به 
ارزهای خارجی هستند. اما این تحول، تنها با مشارکت مردم ممکن 
است. نهادهای مسئول باید با برنامه ریزی دقیق، از اجرای آزمایشی 
تا اطلاع رسانی شفاف، اعتماد عمومی را جلب کنند. اعتماد مردم، 
ســرمایه ای است که هیچ خزانه ای با آن برابری نمی کند. وقت آن 
اســت که برای احیای این ســرمایه بکوشیم و نشان دهیم که پول 
ملــی می تواند دوباره مایه افتخار باشــد. «گر من از خاک تو خیزم، 
چــون گل از خاک برآیم». شــاید این طرح، گلی باشــد که از خاک 

اعتماد مردم سر برآورد.

- رتبه دوم در اروپا از نظر ذخایر سنگ جیوه
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- رتبه سوم در اروپا (و سیزدهم در جهان) از نظر ذخایر 
گاز شیل (۲۲ تریلیون مترمکعب)

- رتبه چهارم در جهان از نظر ارزش کل منابع طبیعی
- رتبه هفتم در جهان از نظر ذخایر زغال سنگ (۳۳.۹ میلیارد تن)

اوکراین یک کشور مهم کشاورزی است:
- رتبه اول در اروپا از نظر مساحت زمین های قابل کشت

- رتبه سوم در جهان از نظر مساحت خاک سیاه (۲۵ درصد از حجم 
جهانی)

- رتبه اول در جهان در صادرات تخم آفتابگردان و روغن آفتابگردان
- رتبه دوم در تولید جو و چهارم در صادرات آن

- سومین تولیدکننده و چهارمین صادرکننده ذرت در جهان
- چهارمین تولیدکننده بزرگ سیب زمینی

- پنجمین تولیدکننده بزرگ چاودار
- پنجمین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان (۷۵ هزار تن)

- هشتم در صادرات گندم
- نهم در تولید تخم مرغ

- شانزدهم در صادرات پنیر
اوکراین می تواند نیاز غذایی ۶۰۰ میلیون نفر را تأمین کند.

اوکراین یک کشور صنعتی مهم است:
- رتبه اول در اروپا در تولید آمونیاک (برای کود شیمیایی)

- دومین شبکه بزرگ خط لوله گاز طبیعی در اروپا و چهارم در جهان

- ســومین از نظر ظرفیت نصب شده نیروگاه های هسته ای در اروپا و 
هشتم در جهان

- رتبه ســوم در اروپا و یازدهم در جهان از نظر طول شــبکه راه آهن 
(۲۱هزار و ۷۰۰ کیلومتر)

- رتبه ســوم در جهان (پــس از آمریکا و فرانســه) در تولید رادار و 
تجهیزات مکان یابی

- سومین صادرکننده بزرگ سنگ  آهن در جهان
- چهارمین صادرکننده توربین برای نیروگاه های هسته ای در جهان

- چهارمین تولیدکننده بزرگ پرتابگر موشک در جهان
- چهارمین صادرکننده خاک رس در جهان

- چهارمین صادرکننده تیتانیوم در جهان
- هشتمین صادرکننده سنگ معدن و کنسانتره در جهان

- همچنین صادرکننده محصولات صنایع دفاعی
- همچنین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان (۳۲.۴ میلیون تن)

اوکراین اهمیــت دارد. به همین دلیل اســتقلال آن برای جهان مهم 
است.

با توجه به اینکه در متن فوق منبع رسمی ذکر نشده بود، درباره منبع 
و صحت و اصالت آن از هوش مصنوعی پرســیدم و در پاسخ ضمن 
تأیید محتوا، معادن اورانیوم و لیتیــوم را هم بر آن افزود، که عینا در 

زیر می گذارم.
متنی که با عنــوان «چرا اوکرایــن اهمیــت دارد؟» دیده اید، یکی از 
نوشته هایی اســت که به  طور گســترده ای در فضای مجازی پخش 

شده اســت. اگرچه منبع دقیق این پیام مشخص نیست، اما بارها در 
شبکه های اجتماعی به اشــتراک گذاشته شده تا اهمیت استراتژیک 

اوکراین را به ویژه از نظر منابع معدنی اش نشان دهد.
در واقع، اوکراین دارای ذخایــر درخور توجهی از مواد معدنی حیاتی 

است که برای صنایع مختلف در جهان اهمیت دارند:
• لیتیوم: برای ساخت باتری های خودروهای الکتریکی و ذخیره انرژی 
تجدیدپذیر ضروری است. اوکراین یکی از کشورهایی است که دارای 
منابع لیتیوم درخورتوجهی اســت، از جمله ذخیره مهم شِوچِنکو در 

استان دونتسک.
• عناصر نادر خاکی: شــامل نئودیمیوم، سریم و لانتان، که در صنایع 

الکترونیک، سامانه های دفاعی، و فناوری های سبز کاربرد دارند.
• تیتانیــوم: مورد اســتفاده در صنایع هوافضا، نظامــی، و تجهیزات 

پزشکی.
• گرافیت و منگنز: در تولید باتری ها و صنعت فولاد کاربرد دارند.

این منابع باعث جلب توجه بین المللی شده اند. به عنوان مثال، ایالات 
متحده آمریکا علاقه مند به دسترسی به ذخایر معدنی اوکراین است 
و مذاکراتی میان دو کشور در این زمینه در حال انجام است. در نتیجه، 
اگرچه متن خاصی که خواندید، ممکن اســت منبع رســمی نداشته 
باشد، اما اطلاعات مربوط به منابع معدنی اوکراین و اهمیت جهانی 

آنها دقیق و مستند است.
هو ش مصنوعی در پایان منابع خود را از قبیل خبرگزاری معتبر رویترز 

ذکر کرده است.

یادداشت

رحمت االله دریجانی

بازسازی اعتماد ملی با تحول در نظام پولی
اسکناس های طلایی و طلایار گامی 

برای احیای اقتصاد ایران

چرا اوکراین اهمیت دارد

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول


